
 
 

 

 

 

فصل اول :

 

ماجراهاي عجيب

 
  

رمان خانه متروكه
نويسنده : عليرضا حاجي پور

www.novelbaz.ir

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir 1

https://novelbaz.ir/
https://t.me/romanbz


 
 

 

عباس ! عباس !علي :   

. معلوم نيست اين دفعه ديگه  باز اين خونه رو گذاشت روي سرش ، اي بابا

 چه خوابي واسه ما ديده !

 بله ، چرا داد و بي داد راه مي اندازي ؟ -

علي : قربون دستت بيا ببين مي توني اين سوال رو حل كني ؟ هر كاري 

 مي كنم حل نمي شه !

) علي داداشمه كه دو سال از من كوچك تره و الانم دانش آموز كلاس 

 نهمه (

 با اين كه ديگه داد و بي داد نداره ! اومدم.خيلي خوب با-

اتاق رفتم پايين و ديدم وسط سالن روي زمين نشسته و داره از پله هاي 

 تمرين مي كنه. كنارش نشستم و گفتم :

  بده ببينم كدوم سوال رو ميگي ؟ -

سوال رو به هم نشون داد و گفت اين يكي رو مي گم. يه نگاه به سوال 

 براش كامل مورد اتحاد جمله مشترك. سوال رو انداختم و ديدم در

 توضيح دادم .

 فهميدي ؟ -

بسم الله الرحمن الرحيم
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 علي : آره دستت درد نكنه.

قابلي نداشت. اگه ديگه كاري نداري برم بخوابم دو ساعت ديگه بايد  -

 برم كلاس تقويتي شيمي.

 علي : نه برو استراحت كن خيلي ممنون .

بعد از حدود ربع ساعت  از پله ها رفتم بالا و روي تخت دراز كشيدم.

كنار  بلاخره خوابم برد. نمي دونم چقدر گذشته بود كه حس كردم يكي

 .داره صدام ميزنه تخت

 عباس ! عباس ! -

به زحمت چشمام رو باز كردم ببينم كيه.صداش برام آشنا نبود.ديگه كاملا 

بيدار شده بودم. يه نگاهي به مسير صدا كردم تا منبعش رو پيدا كنم. ولي 

هيچ كسي اونجا نبود ! با خودم گفتم حتما خيالاتي شدم .روم رو 

 برگردوندم تا بخوابم كه يه لحظه حس كردم پشت پرده كسي ايستاده !

بلند شدم و رفتم سمت پرده. همين كه پرده رو كشيدم كنار يه دختر بچه 

پنج ، شش ساله ديدم كه داره نيگام مي كنه . خيلي بامزه بود . دستم رو 

نزديك كردم تا لپش رو بكشم كه در كمال تعجب ناگهان غيب شد !  بهش

 انگار كه هيچ وقت اونجا نبوده ! هنوز تو شك بودم كه ناگهان از خواب 
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بيدار شدم ! پس همه اينا فقط يه خواب بود ؟ خدارو شكر كه حقيقت 

 هنوز تو شك خوابم بودم كه يادم اومد بايد برم كلاس شيمي. نداشت.

ه به ساعت انداختم كه ديدم ساعت يك و نيمه ظهره و نيم ساعت يه نگا

رم !سريع آماده شدم و رفتم پايين و ديدم علي هنوز داره ديگه كلاس دا

 تمرين ميكنه.

 علي : بيدارشدي ؟ مي خواستم بيام صدات بزنم.

خسته نباشي ! تازه مي خواستي صدام بزني؟دير شده من بايد  -

 برم.خداحافظ.

 نگهدار. علي : خدا

از خونه اومدم بيرون و يه تاكسي گرفتم و رفتم مدرسه . جلوي مدرسه 

ايستادم و يه نيگاه به اسم مدرسه كردم. دبيرستان ابواسحق. طبق شواهد 

اين مدرسه از نظر مدرسه هاي قديمي شهرستان كازرون رتبه دوم رو 

يگه داره! بلاخره دل از ورودي كندم و وارد مدرسه شدم. ده دقيقه د

كلاس شروع مي شد . همين كه وارد شدم چشمم افتاد به بچه ها )منظورم 

از بچه ها سه نفر از بچه هاست كه يه گروه چهار نفري تشكيل داديم و با 

. همين كه متوجه حضور هم صميمي هستيم.( رفتم و با همشون سلام كردم

no من شدن زدن توي سرم !
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 بياي و با هم بريم ! مت بود: معلومه كجايي دوساعت منتظر اميرحسين

اي واي تازه يادم اومد قرار گذاشته بوديم ساعت يك ونيم با اميرحسين 

 بيامدم مدرسه !

 شرمنده خوابم برد. -

 : ايشالله خواب ابدي بري ! اميرحسين

 بي شعور !!!!! -

 بهترين دوستمه. قد متوسط ،لاغر،با يه ته ريش . ( اميرحسين )

معلم شيمي ما است .  كشاورزاومد. )آقاي  كشاورز : بچه ها آقاي عليرضا

هم يكي ديگه از  دهقاناخلاق بدي داره و رفتارش خشك و زننده است . 

دوستامه . قد متوسط ، لاغر ، هنوز هم ريش و سبيل در نياورده. مثل 

 خودم!!!!( با بچه ها رفتيم سر كلاس.

 ؟اميرحسين -

 : هان؟ اميرحسين

م عضوي از گروه چهار نفرمونه اونم قد متوسط و هاميرنمياد ؟ ) امير -

 لاغري داره ! (

 : نه كلا نمي خواد بيا كلاس تقويتي. اميرحسين
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خل شده ؟ زير دست اين معلم  با كلاس تقويتي هم شايد به زور نمره  -

 برسه چه برسه بدون كلاس تقويتي ؟ 71يا  71آدم به 

 : چي مي دونم بابا شايد خل شده باشه اگه... اميرحسين

بقيه ي حرفش رو با اومدن معلم خورد. پس از يك ساعت و نيم توضيح 

كه هيچ كدوممون هم چيزي نفهميدي ! از كلاس خارج  كشاورزآقاي 

 شديم.

: يه امتحان شيمي ديگه مونده. فردا ديگه راحت ميشيم و  اميرحسين

 بلاخره تابستون شروع ميشه.

راست ميگيا ! حالا ديگه بريم بخونيم تا فردا كه امتحان خيلي  -

 .خداحافظ.سخته

 : خداحافظ. اميرحسين

از بچه ها جدا شدم و به سمت خونه حركت كردم. نميدونم چرا ولي 

بدجوري دلم مي خواست پياده روي كنم. بعد از چهل و پنج دقيقه رسيدم 

ن. داشتم شيمي مي خوندم خونه. لباسم رو عوض كردم. همه خوابيده بود

بدون اينكه نگاه كنم گفتم بيا  كه صداي در اتاقم بلند شد. حتما علي بود.

 تو .در اتاق باز شد ولي صدايي نيومد و كسي هم نيومد تو. كلافه شدم 
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از شدت ترس از خواب پريدم . خدايا اين  سرم رو بلند كردم ببينم كيه كه

 اره همون دختر بچه رو ديده بودم.بچه از جون من چي مي خواد ؟ دوب

يه نيگاه به خودم انداختم و تازه متوجه شدم وسط درس خوندن خوابم 

علي داشت  برده ! به هر ترتيبي بود كتاب رو تموم كردم و رفتم پايين

 تلويزيون ميديد. 

 سلام مامان اينا كجان ؟ -

 علي : سلام رفتند مسجد.

 مگه ساعته چنده ؟ -

 از اذان گذشته.علي : يك ساعت 

 چرا صدام نزدي نمازم رو بخونم ؟ -

 علي : خوب حالا برو بخون !

بي خيال علي شدم و رفتم توي آشپز خونه تا وضو بگيرم.نمازم كه تمام 

شد رفتم با علي فيلم ديديم . وسط فيلم بود كه گوشيم زنگ خورد.رفتم 

بود. جواب  گوشيمو از روي ميز برداشتم و به شماره نگاه كردم. ناشناس

 دادم

 بله؟ -
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 صدايي نيومد.

 الو؟ -

 باز هم صدايي نيومد.

 مردم آزار ديوونه -

گوشي رو قطع كردم و رفتم ادامه ي فيلمو نگاه كردم. وسط فيلم يه لحظه 

احساس كردم چيزي رفت توي آشپزخونه. رفتم سمت آشپزخونه كه 

 برقا قطع شد.ناگهان 

 علي؟برو ببين فيوز نپريده؟ -

 : باشه رفتم.علي 

وارد آشپزخونه شدم تا ببينم اون چيزي كه ديدم رفت توي آشپزخونه 

چي بود.چشمم درست جايي رو نمي ديد براي همين چراغ قوه ي 

گوشيمو روشن كردم.داشتم سرتاسر آشپزخونه رو ديد ميزدم كه ناگهان 

چيزي كنار يخچال توجه منو به خودش جلب كرد.مي خواستم برم سمتش 

 كردم چيزي پشت سرمه.برگشتم و نگاهي به پشت سرم انداختم.كه حس 

 يا ابوالفضل!!!! -

تقريبا باداد اينو گفتم و چشمامو بستم و زير لب بسم الله الرحمن الرحيم 

 گفتم تا شايد از جلو چشمم بره.چشمامو باز كردم و خدارو شكر كردم . 
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كه برقا وصل شد و اون دختر بچه ناپديد شده بود اما هنوز توي شك بودم 

 علي اومد توي آشپزخونه و گفت:

فيوز مشكلي نداشت به نظرم مشكل از اداره برق بوده.هي عباس  علي : 

 حواست كجاست؟چرا همش به يجا خيره شدي؟

 اونجارو ببين!! -

رو نشونش  با دست به جايي كه روي ديوار با خون چيزي نوشته شده بود

 دادم.

 يگه چيه ؟ خدايا رحم كن!علي : جلل خالق!!!! اين د

 نوشته يا كمكم كن يا بمير؟آخه اين چه معني داره؟ -

 آخه.كردم نمي باور وقت هيچ نميديدم خودم هاي چشم با اگه:علي

 ولي!هاست رمان و ها فيلم توي فقط چيزا اين كه كردم مي فكر هميشه

 .بينم مي رو چيزها اين واقعيت توي دارم الآن

 داريم كار و سر موجودي چه با نميدونيم كنيم؟اصلا چيكار مابايد الآن_

 .كنيم كمكش بخوايم كه

 مشغول رو فكرت فعلا نظرم به.موندم توش هم خودم من والا:علي

 .كنيم مي فكر درموردش وقت افتاد،اون ديگه عجيب اتفاق يه اگه.نكن
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 مي دارم گرسنگي خوري؟از نمي چيزي.نيمه و نه ساعت.خب خيلي_

 .ميرم

 .بخوريم باهم رو شام بيان بابا و مامان تا كن صبر:علي

 .ميان كي ببين بزن اينا مامان به زنگ يه برو پس.باشه_

 .ميام الآن كن صبر پس.چشم:علي

 زنگ و بياره رو تلفن تا بيرون رفت آشپزخانه زدواز رو حرف اين

 آروم يكم شايد تا ميز روي گذاشتم رو بيرون،سرم رفت كه همين.بزنه

 .زد صدام يكي كه بود نگذشته هم دقيقه يه اما.بشم

 !عباس!عباس_

 خودت.كن رحم من به خودت.شنيدم رو ناشناس صداي اين كه باز خدايا

 از كه بدم تشخيص رو صدا منبع تا كردم بلند رو سرم.كن رحم من به

 !زد بود،خشكم جلوم كه چيزي

 يه توي كه الآن ولي.بودم آشپزخانه توي كه كجاست؟من ديگه اينجا_

 !قبرستونم

 متري پنج ي فاصله در!ديدم رو دختربچه اون باز كه بودم شك هنوزتوي

 !ميكرد نگام و بود ايستاده من از

 !كن كمكم:دختربچه
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 اينجا اينجا؟اصلاً وآوردي من طوري هستي؟چه چطوري؟اصلاتوكي_

 كجاست؟

 تاشايدچيزي رفتم دنبالش منم!دويدن كردبه شروع دختربچه ناگهان

 !بشه گيرم دست

 بهش داشتم ديگه.شد خيره اون به و ايستاد قبر سنگ يه روي به رو درست

 .كردم نگاه بهش و رسيدم قبر اون به!شد غيب باز كه ميرسيدم

 !7۹۳۱:فوت ،تاريخ7۹۳۱حقي،متولد آرمينا_

 شبيه!نميدونم ،كجاست ناقبرست اين ولي!است بچه دختر اون قبر اين پس

 .نيست هم كازرون هاي قبرستان

 قبرستون اون توي ديگه ، كردم بسته و باز رو هام چشم كه همين

 آشنا برام اصلا.كردم مي نگاه روم به رو هاي خونه به داشتم!نبودم

 .بشه گيرم دست چيزي شايد تا كردم نگاه رو سرم پشت.نبود

  ببينم كردم دربش سر به نگاه يه!قبرستونه يه ورودي كه اين بابا اي_

 (ديلمي بوشيگان روستا زهرا بهشت)

 شنا اينجا رودخانه توي چقدر بخير يادش.خودمونه بوشگون همون كه اين

 يكي شدم متوجه كه كردم مي نگاه قبرستون به داشتم هنوز!كرديم مي

 !ميزنه صدام داره
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 !عباس!عباس_

 كردم باز رو هام چشم.ميزدند صدام داشتند هنوز ولي شد محو چيز همه

 .بودم آشپزخانه توي دوباره.انداختم اطرافم به نگاهي و

 هم بابا و مامان.زدم صدات بس از شدي؟مردم بيدار بلاخره:علي

 !ديگه شو بلند.اومدن

 علي؟_

 بله؟:علي

 ميشه؟ باورت بگم بهت چيزي يه_

 افتاده؟ غريبي و عجيب اتفاق دوباره:علي

رو  ! همون لحظه كه تو رفتي تلفن رو بياري ، سرممن خواب نبودم_

 گزاشتم روي ميز تا آروم بشم ، اما وقتي سرم رو بلند كردم ...

 تمام ماجرا رو براش تعريف كردم.

 علي : عجب ! پس بايد يه سر بريم روستا !

 اونوقت چرا ؟ _

 علي : بيخيال ! يعني مي خواي تموم ماجرا رو ناديده بگيري ؟!!

 تلف كني ؟ بچه شدي؟تو به خاطر يك نوشته مي خواي وقتت رو الكي_
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 علي : خود داني! من كه نظرم رو گفتم.

با هم از آشپزخانه خارج شديم. مامان و بابا داشتند با هم صحبت مي 

 كردند.

بابا : سطح خواب پسر!خدا ميدونه داشته چه خوابي ميديده كه دلش نمي 

 خواسته بيدار بشه!

 سلام پدرجان. كي رسيديد؟_

 بابا : يه يك ساعتي ميشه!

 عت!؟ ولي فكر مي كردم حداكثر نيم ساعت خوابيده باشم!يك سا_

علي : آقارو ! يك ساعته روده كوچيكه داره روده بزرگه رو مي خوره ، 

 حالا ميگه نيم ساعت خوابيدم!

 مگه هنوز شام نخورديد؟ ساعت يازدهه !_

 ! صبر كرديم تا باهم شام بخوريم! : نه بابا جان بابا

 ه مونديد.شرمنده ، به خاطر من گرسن_

 مامان : حالا بلند شيد تا ديرتر نشده شام رو بخوريم.

 

 

no
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir 13



 
 

 

موقع غذا خوردن تمام فكر و حواسم به خواب يا بهتر بگه تهومي بود كه 

ديده بودم. يعني به خاطر يه توهم مسخره بايد خودم رو درگير اين 

 ماجرا كنم؟

 بابا : چرا داري با غذات بازي مي كني باباجان؟

 ميل ندارم.  سير شدم ،_

 مامان : تو كه هنوز چيزي نخوردي!

نميدونم ، به هرحال ديگه اشتها ندارم . برم استراحت كنم؟ خيلي _

 خستمه!

 مزاحمت نميشيمۀ بابا : برو باباجان ،

 مراحميد._

از پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدم.به طرف تختم رفتم و دراز 

چيزي زيرتخت داره  كشيدم.چشمام داشت گرم مي شد كه حس كردم

 ! بي خيال شدم و تكون مي خوره! با خودم گفتم حتماً دوباره توهم زدم

غلتي زدم تا راحت تر بخوابم كه ناگهان ديدم از زير تخت دو تا دست 

سريع از  بيرون اومده و داره خودش رو روي زمين مي كشه تا بياد بيرون!

دويدم.در رو باز كردم و بدون روي تخت پايين پريدم و به سوي در اتاق 

 . همين كه خواستم از پله ها پايين بروم ،  نگاه با مقابلم ، سريع دويدم
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ناگهان به يه چيز محكم برخوردكردم و پخش زمين شدم.نگاهي كردم تا 

ببينم كه به چه چيزي برخورد كردم.از چيزي كه ديدم ، تا مرز سكته پيش 

لاً سفيد! به جاي صورت پوزه داشت رفتم!موجودي عجيب با چشماني كام

و به جاي پا سم ! خواستم فرار كنم كه ناگهان علي از اتاقش بيرون آمد. 

همين كه اين صحنه رو ديد ، رنگ از چهره اش پريد ! تا به خودمان 

همه چيز محو شده بود ! رفتم يه آبي به صورتم زدم و برگشتم  آمديم ،

كنارش د و داشت گريه مي كرد.علي هنوز همونجا نشسته بوپيش علي.

 نشستم.

 علي ؟ داداش ؟_

جوابي نداد ، فقط سرش رو بلند كرد و به من نگاه كرد.هنوز هم رنگش 

 پريده بود . 

 چيزي نشده كه داري گريه مي كني!_

علي : يعني چي كه چيزي نشده ؟ من كه ديگه اصلاً حرفت رو گوش نمي 

 همين الآن مي خوام برم بوشگون ! كنم.

اي بابا ! جان من فقط يك هفته بهم فرصت بده ، اگه اتفاق ديگه اي افتاد _

 اصلاً با هم ميريم.

 علي : گفتي يك هفته ها!!
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 نه كمتر ، نه بيشتر ! چشم !_

 علي : باشه.

 حالا بلند شو برو دست و صورتت رو بشورتا حالت بهتر شه ._

كردم كه واقعاً  علي رفت پايين تا آبي به صورتش بزنه . داشتم فكر مي

بايد چي كار كنيم كه ناگهان روي ديوار با رنگ سرخي كه خيلي شبيه 

 چيزي نوشته شد ! خون بود ،

 كمكم كن !_

اين يكي رو ديگه كجاي دلم بگزارم ؟ اگه علي اين رو ببينه... نه!  اي بابا !

من نميزارم از اين ماجرا بويي ببره !سريع بلند شدم و به سمت نوشته 

پاك كردنش كار سختي نبود!با پيراهنم پاكش كردم كه علي آمد  رفتم.

 بالا.

 علي : عباس؟خوبي؟چرا لباست خونيه؟

 چيزي نيست . كار همون موجوديه كه ديدي!_

 علي : خيلي درد داري؟

 نه بابا!گفتم كه چيزي نيست !_

علي : خيلي خوب!برو لباست رو عوض كن و بخواب تا مامان و بابا بيدار 

 نشدند.
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 باشه بابا!رفتم._

خداروشكر نفهميد كه دروغ مي گم!شب به خيري گفتم و بدون هيچ حرف 

ديگه اي به طرف اتاقم رفتم.مي خواستم روي تختم بخوابم كه ياد اون 

از اتاق بيرون آمدم و روي كاناپه توي  موجود افتادم.از ترس آن موجود

كردم كسي داره پذيرايي خوابيدم.نميدونم چقدر خوابيده بودم كه حس 

آب جوش مي پاشه توي صورتم! براي اينكه بيشتر از اين شكنجه نشم ، 

چشمام رو باز كردم.درجاي ناشناخته اي بودم.يك اتاق بسيار كوچك با 

ديوارهاي خاكستري و چراغ هاي زرد رنگي كه مرتب خاموش و روشن 

 مي شد!

 بالاخره بيدار شدي ؟_

چرا آب جوش مي  چيكار مي كنم ؟علي؟ اينجا كجاست ؟ من اينجا _

 ريختي روي صورتم؟

 علي؟منظورت چيه ؟ من كه علي نيستم!_

 شوخي مي كني؟_

يك لحظه نگاهم به پاهاش افتاد.خدايا خودت رحم كن ! اين كه سم 

داره!نگاهي هم به دستاش انداختم و ديدم كه به جاي انگشت پنجه هاي 

اره! سرم رو بلند كردم و نگاهم حيوانات درنده با ناخون هاي بسيار بلند د

 را كه تعجب ازش مي باريد ، به صورتش دوختم.
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 توكي هستي ؟_

همين كه دهانش را باز كرد تا حرفي بزند ، دهانش گوش تا گوش پاره شد 

 و چشمانش كاملاً سفيد شد!

 بسم الله الرحمن الرحيم._

رد كه عصبانيتش دوچندان شد و با صدايي مانند جيغ ، به من حمله ك

 ناگهان از خواب پريدم!

 خدا رو شكر همش يه خواب بود!يه خواب بسيار بد!_

تازه يادم افتاد كه روي كاناپه خوابيدم.بلند شدم تا آ بي به صورتم 

بزنم.وارد آشپزخانه شدم و به سمت شير آب رفتم. شير آب رو باز كردم و 

آب بدون نگاه كردن به آن يك مشت آب به صورتم زدم.حس كردم 

جوشه ! نگاهي به آب انداختم.خدايا! اين كابوس ها تمومي نداره؟ به 

جاي آب از شير داشت خون جاري مي شد!سريع شير رو بستم و صورتم 

رو با دستمال كاغذي پاك كردم.اين طوري نميشه!بايد فكري براي اين 

 بايد به دوستام همه چيز رو بگم. مشكل بكنم !صبح

 شايد اون ها كمكم كنند!

 

   

www.novelbaz.irno
ve
lb
az
.ir

novelbaz.ir 18

https://novelbaz.ir/
https://t.me/romanbz


 
 

 

 

 پايان فصل اول
لطفاً نظرات خود را در ارتباط با اين رمان به شماره 

 زير بفرستيد:

 :     عليرضا حاجي پور    ۱۳۱7۱۱0۳۹07

 

 منتظر فصل دوم رمان در آينده اي نزديك باشيد!

 

71/77/7۹۳1 
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